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دوربین های مدار بسته
درب های اتوماتیک 

دارکوب     09129424022

مبل شویی سیار 
شستشوی مبل   صندلی   تشک 

موکت   فرش
 با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت 

در اسرع وقت
  09382802293  

09174579110

نمایندگی نرم افزار حسابداری هلو
 فروش/خدمات/آموزش

 بهکیش غرفه 67 
 09347682807   تسکینی

از خبرنگار - عکاس 
) ترجیحا با سابقه (

 جهت کار در یک نشریه 
دعوت به همکاری می شود. 
ارسال رزومه و هماهنگی:  

09347680714

جرثقیل 25 تنی آماده همکاری
 با کلیه پروژه های کیش 09347698002     

09127698002    اسماعیلی

شرکت کیمیا سم کیش 
مبارزه با حشرات و خزندگان و جوندگان 

شماره تماس   09347690503

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

جرثقیـل
 

مفقـودی

 

مبل شویی

 

نرم افزار 
حسابداری

 

صنایع چوب

 

سم پاشی

 

خدمـات

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

اصل کارت کیشوندی به شماره 174483/01 
به نام رکسانا کامرو مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل سند خودروی 

کیا اپتیما2000 رنگ سفید متالیک 

به شماره پلاک 26338/22 شماره 

موتور G4NAGH728844 شماره 

  KNAGT4119H5153234 شاسی

به نام مهدی کرمی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار اعتبار ساقط می باشد.

4442391044423910 -   -  4442499944424999

نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   نیــازمندیهای اقتـصاد کیـش   

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

داخل کمد لباس ها پنهان شده بود؛

گروه حوادث  -      آتش سوزی در ساختمان نیمه ساز جان 4 کارگر را گرفت.
ســاعت 8:50 صبح سه شنبه 25 بهمن، گزارش آتش سوزی مرگبار در یک ساختمان 
نیمه ساز واقع در ابتدای کوچه رزاقی پور، خیابان ولیعصر بالاتر از پارک وی به بازپرس 

محمد مهدی براعه اعلام شد. به دنبال اعلام این خبر تیم جنایی راهی محل شدند.
محل وقوع حادثه طبقه منفی دو ساختمانی پنج طبقه بود که سه طبقه بالا و دو طبقه در 
زیرزمین قرار داشت. در این طبقه 45 کارگر فصلی در اتاق ها سکونت داشتند و آتش از 

اتاقی حدوداً 25 متری که 11 کارگر در آن اقامت داشتند شروع شده بود.
با حضور در محل حادثه، تیم تحقیق با اتاقی مواجه شد که کف آن با یونولیت و دیوار و 

سقف ها با پلاستیک پوشانده شده بود.
کارگران برای گرم کردن خود از سیلندر گاز و گاز پیک نیکی و اجاق گازی برای تهیه غذا 

استفاده کرده بودند. همچنین سیم کشی ها نیز غیر اصولی بود.
جســد ســه مرد جوان در ورودی اتاق دیده می شد که احتمال می رفت با شروع حریق 
قصد خروج از اتاق را داشته اند اما بر اثر ریزش ناگهانی پلاستیک های شعله وری که برای 
گرمایش به ســقف وصل کرده بودند، راهشان مسدود شده و در میان شعله های آتش 
گرفتار شدند. در انتهای اتاق نیز جسد چهارمین قربانی دیده می شد که به گوشه ای از 

اتاق پناه برده بود تا از شعله های آتش در امان باشد.
با توجه به اینکه چهار کارگر دچار سوختگی صددرصد شده بودند به همین دلیل چهره 

و هویت آنها مشخص نبود.
گرچه کارگران و مسئولان ساختمان اسامی کارگران را در اختیار بازپرس جنایی قرار 
دادند، اما از آنجایی که چهار مرد جوان دچار ســوختگی شــدید شده و چهره هایشان 
قابل تشــخیص نبود، بازپرس جنایی دســتور انتقال اجساد به پزشکی قانونی و انجام 

آزمایش های دی ان ای برای شناسایی هویت آنها را صادر کرد.
هفت کارگر دیگر نیز ساکن این اتاق بودند که شش نفر از آنها دچار سوختگی بالای 80 
درصد شده و بلافاصله به بیمارستان سوانح سوختگی منتقل شدند، اما از آنجایی که شدت 

سوختگی آنها بالا بود، احتمال زنده ماندن شش مرد جوان ضعیف است.
یازدهمین ســاکن این اتاق که جان سالم بدر برده بود به تیم جنایی گفت: صبح زود از 

خواب بیدار و برای شستن دست و صورتم از ساختمان خارج شدم اما به محض برگشتن 
متوجه آتش سوزی شدید شدم.

در بررسی های اولیه این طور به نظر رسید که سیلندرهای گاز و پیک نیکی دچار نشتی 
شده و همین نشتی گاز باعث بی حالی و بی حسی ساکنان داخل اتاق شده بود اما وقتی 
کارگران دیگر می خواستند برای خود صبحانه درست کنند ناگهان انفجار رخ داده و منجر 

به حریق شده و 10 مرد در میان شعله های آتش گرفتار شدند.
صدور دستور بازداشت 2 نفر

پس از این حادثه بازپرس شــعبه سوم دادســرای امور جنایی تهران دستور بازداشت 
کارفرمای ملک که نماینده مالک بود و مسئول فنی و ایمنی ملک را به این دلیل که اصول 
ایمنی را در ساختمان رعایت نکرده بودند صادر کرد. با بازداشت این دو متهم، آنها برای 

تحقیقات تکمیلی به دادسرای جنایی منتقل شدند.
همچنین بازپرس جنایی دســتور داد کارشناس علت یاب آتش نشانی حاضر در محل 

حادثه، علت اصلی این حادثه را بررسی و اعلام کند.
در ادامه تحقیقات نیز دستور بررسی ماجرا از سوی بازپرس اداره کار و تحقیق از شهود 

و مطلعین صادر شد.
سید جلال ملکی ، سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران نیز 
گفت: ساعت 0۷:۳8 صبح سه شنبه وقوع یک آتش سوزی مهیب در خیابان ولیعصر )عج( 
بالاتر از چهارراه پارک وی به سامانه 125 اعلام شد و در مدت زمان کمتر از سه دقیقه 
مأموران سه ایستگاه آتش نشانی با خودروها و تجهیزات پشتیبانی به محل حادثه رسیدند.

با حضور آتش نشــانان مشــاهده شد در یک ساختمان نیمه کاره پنج طبقه که دو طبقه 
زیرزمین داشت در طبقه منفی 2 این ساختمان در 2 اتاق که محل استراحت کارگران بود  

آتش سوزی رخ داده است.
ملکی ادامه داد: در محل آتش ســوزی 2 ســیلندر گاز و وسایل گازسوز مخصوص 
پخت غذا و گرمایشی وجود داشت که به احتمال زیاد این حادثه بدلیل نشت گاز و 
انفجار و آتش ســوزی رخ داده است با این حال تحقیقات برای بررسی علت اصلی 

حادثه ادامه دارد.

دستور آزمایش دی ان ای برای شناسایی اجساد دستور آزمایش دی ان ای برای شناسایی اجساد 
سوخته ساختمان نیمه ساز پارک ویسوخته ساختمان نیمه ساز پارک وی

    گروه حوادث  -        بعد از طلاق از شوهرم، به دنبال 
زندگی و سرنوشت خودم رفتم تا فرزندانم را بزرگ کنم 
اما پدر شــوهرم سایه به سایه در تعقیب من بود که مرا 
پیدا کند. بالاخره هم در حالی حکم جلب مرا گرفته که 
مدعی اســت من ۳00 میلیون تومان از او کلاهبرداری 

کرده ام چرا که ...
افسر انتظامی در حالی که حکم جلب قانونی زن ۳0 ساله 
را در دست داشت با راهنمایی شاکی پرونده، پشت در 
واحد آپارتمانی قرار گرفت اما گویی هیچ کس در منزل 
نبود! زنگ های متمادی و ضربه به در نیز فایده ای نداشت 
اما تعداد کفش های مقابل واحد آپارتمانی از یک ماجرای 
مرموز حکایت می کرد به طوری که فرضیه اختفای متهم 
در منزل قوت گرفت و بدین ترتیب افسر انتظامی برای 

گشودن در منزل به شگردهای پلیسی متوسل شد.
طولی نکشید که صدای کودکی از درون منزل به گوش 
رســید. او که اکنون پشــت در قرار داشــت نگاهی از 
»چشمی« به بیرون انداخت و گفت: »مادرم برای خرید 

به بیرون از منزل رفته و در قفل اســت!« افسر پلیس که 
حالا به حضور زن تحت تعقیب در منزل اطمینان داشت، 
خطاب به پسر خردسال گفت: »با شماره تلفن مادرت 
تمــاس بگیر و به او بگو به منزل بازگردد!« ولی کودک 
که هراسان شده بود، با بغضی غریب ادامه داد: »ما نمی 
توانیم شماره بگیریم!« این جمله نشان داد که او در خانه 
تنها نیست و افراد دیگری نیز حضور دارند! دقایقی بعد 
با اقدامات قانونــی و هماهنگی های قضایی، بالاخره 
کودکان در واحد آپارتمانی را گشــودند اما اثری از زن 

۳0 ساله در خانه نبود.
افســر پلیس کودکان را در آغوش گرفت و مهربانی را 
بر قلب و زبان جاری ســاخت تا آن ها در کنار پلیس 
احساس آرامش کنند. در این هنگام یکی از کودکان به 
ســمت کمد دیواری رفت و در حالی که دستانش را به 
اطراف گشوده بود، خطاب به بانوی پلیس گفت: نمی 

گذارم مادرم را ببرید!
در این لحظه بود که ناگهان زن ۳0 ســاله از داخل لباس 

های آویزان بیرون آمد اما افسر پلیس تدبیری اندیشید تا 
اعتماد کودکان به پلیس خدشه دار نشود. او پس از یک 
گفت وگوی رمز آلود با زن ۳0 ساله، از خانه بیرون رفت 
و در کنار مجتمع مسکونی منتظر زن جوان ایستاد. دقایقی 
بعد متهم، فرزندانش را به یکی از بستگانش سپرد و خود 
به همراه افسر پلیس راهی کلانتری شد. او در حالی که 
بیان می کرد بالاخره من عروس شاکی بودم و فرزندانم 
نوه های او هستند، درباره سرگذشت خود به مشاور و 
مددکار اجتماعی کلانتری آبکوه مشهد گفت: 8 سال قبل 
وقتی از شــوهر معتادم طلاق گرفتم در جست وجوی 
منزلی برای سکونت برآمدم. در این میان با مردی آشنا 
شدم که در بنگاه املاک فعالیت می کرد. »جلال« پسری 
خوش تیپ و مهربان بود که منزل خوبی برایم پیدا کرد. 
او چند روز بعد با من تماس گرفت و مرا برای دیداری 
حضوری به یک رســتوران دعوت کرد. او مدعی شد 

عاشقم شده است و قصد ازدواج با مرا دارد!
»جلال« گفت: پدرم از بســاز و بفروش های معروف 

اســت که اوضاع مالی خوبــی دارد و من به اجبار او با 
یکی از بستگانش ازدواج کردم اما علاقه ای به همسرم 
ندارم! به همین دلیل روزی که تو را دیدم، احساس کردم 
نیمه گم شده زندگی ام را یافته ام! خلاصه با حرف های 
عاشــقانه »جلال« به عقد موقت او درآمدم چرا که من 
هم کســی را نداشتم و باید پناهگاهی برای خودم می 
یافتــم! اگرچه فقط یک هفته بعد فهمیدم که»جلال« به 
مــواد مخدر اعتیاد دارد اما او آن قدر مهربان بود که این 
موضوع را نادیده گرفتم و چند ماه بعد صاحب دختر و 

پسری دوقلو شدم!
»جلال« که گویی همسرش باردار نمی شد نام فرزندانم 
را در شناسنامه اش ثبت کرد ولی بعد از این ماجرا، پدر 
شوهرم متوجه ازدواج مجدد »جلال« شد و زندگی مرا 
به هم ریخت. او همسرم را از کارش اخراج کرد و دیگر 

پولی به او نداد تا مرا طلاق بدهد!
وقتی اوضاع زندگی ما آشــفته شد و همسرم از شدت 
خماری به خود می پیچید، من هم به ناچار طلاق گرفتم 

تا فرزندانم را بزرگ کنم!
مدتی بعد فهمیدم که »جلال« در مرکز ترک اعتیاد بستری 
شده و پدر شوهرم سایه به سایه دنبال من می گردد. من 
هم پنهانی در یک واحد آپارتمانی زندگی می کردم تا این 

که از من شکایت کرد.
پدر شوهرم مدعی بود مبلغ ۳00 میلیون تومان رهن منزل 
بــه او تعلق دارد و من کلاهبرداری کرده ام در حالی که 

بالاخــره من عروس او بودم و این دو کودک نوه هایش 
هســتند ولی پدر شــوهرم حتی نوه هایش را نیز قبول 

ندارد...
بنا بر این گزارش، با دســتور سرهنگ ابراهیم خواجه 
پــور )رئیس کلانتری آبکوه( بررســی های قضایی و 
کارشناسی این پرونده در دایره مددکاری اجتماعی آغاز 

شد.

راز کلاهبرداری عروس فراری چه بود؟راز کلاهبرداری عروس فراری چه بود؟

قتل بخاطر یک شوخی بچه گانه ؛

جنایتی که به قصاص رسیدجنایتی که به قصاص رسید
گروه حوادث  -    پســرجوان که در جدال خونین در اتاقک نگهبانی، همکار 

میانسالش را کشته بود با حکم قضایی به قصاص محکوم شد.
رســیدگی به این پرونده از شهریورماه ســال گذشته به دنبال پیدا شدن جسد 
خونین یک مرد 65 ســاله در اتاقک نگهبانی یک ساختان نیمه ساز در جنوب 

تهران آغاز شد.
صاحب ملک که برای سرکشی به ساختمان نیمه ساز رفته بود با در قفل شده 
روبه رو شد و پس از گشودن در و مشاهده جسد خونین نگهبان میانسال به نام 

اصغر پلیس را با خبر کرد.
به این ترتیب ماموران بلافاصله رهسپار ساختمان نیمه ساز شدند و جسد اصغر 
با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد. شواهد نشان می داد وی با ضربه 

های متعدد میله آهنی به سرش از پا در آمده است.
صاحب ملک که پلیس را خبر کرده بود گفت: از مدتها قبل اصغر و پسرجوانی به 
نام قاسم را به عنوان نگهبان در ساختمان نیمه ساز استخدام کردم. اما حالا خبری از 
قاسم نیست و ناپدید شده است.گمان می کنم او در این ماجرا دست داشته باشد.
در حالی که فرضیه دست داشتن قاسم در این ماجرا قوت گرفته بود ماموران به 

ردیابی وی پرداختند و او را بازداشت کردند.
قاسم به درگیری با همکارش و قتل وی اعتراف کرد و گفت: من و قاسم 4 ماه باهم 
همکار بودیم و هر دو در اتاقک نگهبانی ساختمان نیمه ساز کار می کردیم و هیچ 
مشکلی هم نداشتیم.آن شب من سر موضوعی از او ناراحت شدم و خواستم که 
از اتاقک نگهبانی خارج شود. اما او به یکباره شروع به فحاشی کرد ... من اعتراض 
کردم و از او خواستم تا فحش ندهد اما قاسم با عصبانیت فحش های ناموسی داد. 
من که عصبانی شده بودم از کوره در رفتم و در یک لحظه با میله ای که در گوشه 
اتاقک افتاده بود به او حمله کردم و چند ضربه به بدنش زدم. می خواستم او را رها 
کنم. اما گمان کردم اگر او بلند شود من را می کشد. به همین خاطر با بیل هم چند 
ضربه به سرش زدم .وقتی روی زمین افتاد در اتاقک نگهبانی را قفل کردم و از 
آنجا گریختم. باور کنید وقتی آنجا را ترک می کردم او نفس می کشید و زنده بود.
وی ادامه داد: باور کنید من قصد کشتن قاسم را نداشتم. فقط چند ضربه به او زدم 

اما فکر نمی کردم ضربه ها کشنده باشد.
به دنبال اعتراف های وی و بازسازی صحنه جرم برای قاسم کیفرخواست صادر 

و پرونده اش به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
درخواست قصاص در دادگاه

وی در حالی از خود دفاع کرد که اولیای دم برایش حکم قصاص خواستند.
وقتی قاسم روبه روی قضات ایستاد گفت: من و اصغر چند ماه بود که با هم در 
اتاقک نگهبانی می خوابیدیم و با هم همکار بودیم. ما هیچ مشکلی با هم نداشتیم. 
تا اینکه او آخرین بار با من شوخی کرد که ناراحت شدم. من به او اعتراض کردم 
و خواســتم تا اتاق را ترک کند. اما او شــروع به فحاشی کرد. او با حرف هایش 
مرا تحریک کرد و من از کوره در رفتم و با میله به جانش افتادم و چندین ضربه 

به سرش زدم.
وی در حالی که سرش را پایین انداخته بود گفت: باور کنید من قصد کشتن اصغر 
را نداشــتم و از ترســم او را زدم. باور کنید اگر او را نزده بودم خودم در درگیری 
کشته می شدم. من شرمنده فرزندان او هستم و تقاضای بخشش دارم. او همسن 

پدرم بود و من اشتباه بزرگی مرتکب شدم.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک های موجود در پرونده 

قاسم را به قصاص محکوم کردند.


